
13

کردیم و پـــس از آن من حرکت کردم. 
وقتـــی به میدان بهارســـتان رســـیدم، 
صـــدای انفجـــار حـــزب را شـــنیدم و 
جزو اولین کســـانی بـــودم که به محل 
انفجار حزب رســـیدم. آن شـــب من تا 
صبح بـــه مجروحـــان و کســـانی که از 
زیـــر آوار در می‏‌آوردنـــد، کمک کردم. 
آقای کیاوش هم حدود ســـه ســـاعت 
و بیســـت دقیقه زیـــر آوار بـــود. وقتی 
درآمد چشـــم و صورتش سوخته بود. 
غـــرق خاک بـــود و نفس نمی‌کشـــید. 
مـــن فکـــر کردم شـــهید شـــده اســـت 
داخـــل  را  ایشـــان  کردیـــم  کمـــک  و 
آمبولانس گذاشـــتند و بردند. نزدیک 
چهار صبح وقتی کار کم شـــد و بخش 
عمده‌ای از انتقـــال مجروحان صورت 
گرفـــت، همـــه دنبال شـــهید بهشـــتی 
می‌گفتنـــد  بعضی‌هـــا  و  می‌گشـــتند 
که ســـالم بوده است و ایشـــان را اول 
برده‌انـــد، ولی مـــا ایشـــان را در میان 
آنهایـــی کـــه از زیـــر آوار در آوردنـــد، 

. یم ید ند
آن شـــب نمونـــه اســـفباری از ضعـــف 
مدیریـــت در بحران بود. بـــا انفجاری 
بـــود، دیوارهـــا  کـــه صـــورت گرفتـــه 
کنـــار رفته و ســـقف روی افـــراد پایین 
آمـــده بـــود. ســـقف یکپارچـــه بـــود و 
نمی‌توانســـتند ســـقف را بلنـــد کنند. 
ابتـــدا لـــودر آمـــد تـــا آن را بلنـــد کند، 
اما چـــون ســـقف یکپارچه و ســـنگین 
بـــود، مقداری بـــالا برد و نتوانســـت و 
محکـــم رهایـــش کـــرد. بدیـــن ترتیب 
مرحلـــه  آن  در  زیـــادی  تعـــداد  یـــک 
شـــهید شـــدند چون لودر یـــک چنین 
بـــاری را که مـــردم هم رویـــش بودند، 
نمی‌توانســـت بلنـــد کنـــد. ســـپس از 
روی ناچـــاری تصمیـــم گرفتند آن را به 
قطعـــات کوچک‌‏تـــر تبدیـــل کنند که 
امکان برداشـــتن ســـقف و دسترســـی 
بـــه افـــراد را داشـــته باشـــند. بنابراین 
آن را بـــا کمپرســـور ســـوراخ می‌کردند 
و قطعـــات کوچک‌تر را برمی‏‌داشـــتند. 
در ایـــن مرحلـــه هـــم بـــه تعـــدادی از 
مجروحان که زیر آوار بودند، آســـیب 
رسید چون کمپرسور ســـوراخ می‌کرد 
و پاییـــن می‌رفـــت، ولی معلـــوم نبود 
کـــه زیر ســـقف چـــه چیـــزی اســـت. 
مته کمپرســـور بـــه مغز شـــهید محمد 
منتظـــری برخـــورد کرده و ســـوراخش 

کـــرده بود.
آن شـــب من خیلی‌ها را دیدم. هادی 
غفاری آن شـــب خیلی شـــلوغ می‌کرد 
و داد و فریـــاد مـــی‌زد تا بتوانـــد مردم 
را کنـــار بزنـــد و بتوانند ســـقف را بلند 
کننـــد. هـــادی غفـــاری از هـــر راهی از 
زدن،  داد  نصیحـــت ‏کـــردن،  جملـــه 
تـــاش  کتـــک ‏زدن  و  دادن  فحـــش 
می‌کـــرد تـــا مـــردم کنـــار برونـــد، ولی 
مـــردم سراســـیمه و پریشـــان بودنـــد 
ایســـتاده‌اند.  و نمی‌فهمیدنـــد کجـــا 
مردم نمی‏‌دانســـتند یـــک اتفاق بزرگی 
افتـــاده اســـت و اوایلـــش همـــه روی 
سقف جمع شـــده بودند. ســـقفی که 
زیـــرش آدم‌‏های زنـــده بودند و حدوداً 
27 نفـــر از زیـــر آوار زنـــده درآمدنـــد و 
ســـال‏‌ها زنده ماندند. به آنها شـــهدای 
زنده هفتـــم تیـــر می‏‌گوییـــم. آنها زیر 
آوار در جاهایـــی که اکســـیژن بســـیار 
کم بوده و وزن زیـــادی از آوار روی آنها 
بـــود، دوام آوردند. شـــب بســـیار بد، 

تلـــخ و غم‏‌انگیـــزی بود.

انتقال آقای کیاوش از بیمارستان 
طرفه

بعـــد از چند ســـاعت از انفجـــار دفتر 
حـــزب بـــه بیمارســـتان طرفـــه رفتم و 
دیدم شهدا را در ســـالنی گذاشته‌اند. 
آقـــای قندی، موســـی کلانتـــری، آقای 
کیـــاوش، اسلامی‌نســـب و چنـــد نفـــر 
دیگـــر را که می‌شـــناختم، آنجا بودند. 
بعضی‌‏هـــا را هـــم نمی‌شـــناختم چون 
خیلـــی له‏ شـــده یـــا ســـوخته بودند و 
معلوم نبود که چه کســـانی هســـتند. 
گردوخاک هم زیـــاد بود و چون برخی 
روحانی بودنـــد و عمامه‌‏شـــان افتاده 
بـــود، چهره‌شـــان در آن حالـــت قابل 
تطبیـــق نبـــود. مـــن خـــم شـــدم و به 
روی بـــدن آقـــای کیـــاوش افتـــادم و 
بوســـیدمش. دیدم بدنش گرم است 
و نفـــس خیلی خفیفی از یک ســـوراخ 
بینـــی‌اش بیـــرون می‏‌آید. بـــر اثر موج 
انفجـــار، گـــرد وخـــاک زیـــادی داخل 
بینی‌اش رفته بـــود و دهانش یک‌وری 

شـــده بود. 
نیـــز  دندان‌هایـــش  بعضـــی  زیـــر  ز  ا
هوا بیـــرون می‏‌آمـــد. صورتـــش کاملاً 
ســـوخته بـــود. فهمیدم ایشـــان زنده 
اســـت. بینـــی ایشـــان را پاک کـــردم و 
دهانـــش را بـــاز کـــردم و فشـــار آوردم 
بـــود، صـــدا  آنجـــا  کـــه  را  خانمـــی  و 
کـــردم و گفتـــم مـــن یـــک آمبولانـــس 
می‌خواهم تا او را برســـانم بیمارستان 
لیـــل  د  . خمینـــی مصطفـــی  شـــهید 
اینکـــه تصمیـــم گرفتـــم پدرخانمـــم را 
از بیمارســـتان طرفـــه منتقـــل کنـــم، 
ورودی  درِ  از  وقتـــی  کـــه  بـــود  ایـــن 
بیمارســـتان داشـــتم وارد بیمارســـتان 
و  شـــادمانی  بـــا  خانمـــی  می‌شـــدم، 
شـــیطنتی کـــه از چشـــم‌هایش معلوم 
بـــود، می‌گفت: »دیگر آخوند نیســـت 
کـــه بیاورنـــد؟ آخوندهـــا تمام شـــدند 
دیگر؟ کســـی نیســـت؟ آقای بهشـــتی 
را آوردنـــد یا نه؟« از دیـــدن مجروحان 
لـــذت می‌بـــرد و از این حادثـــه انفجار 
خوشـــحال بود. من از برق شـــیطنت 
و خنده و حالـــت او فهمیدم او منافق 
اســـت و با وجـــود اینکه متوجه شـــده 
بودند برخـــی از مجروحـــان زنده‌اند، 
همان‏جـــا بدون رســـیدگی رهایشـــان 
کـــرده بودند؛ چـــون ما آقـــای کیاوش 
را یک ســـاعت ‏و نیـــم قبـــل از زیر آوار 
درآورده بودیـــم، ولـــی در بیمارســـتان 
او را بغل شـــهدا گذاشـــته بودند. من 
را هـــم شـــناختم.  موســـی کلانتـــری 
او را بوســـیدم و چـــون بدنـــش ســـرد 
شـــده بـــود، یقیـــن پیـــدا کـــرده بودم 
کـــه شـــهید شـــده اســـت؛ بنابرایـــن 
فقط آقـــای کیاوش را بـــا آمبولانس به 
بیمارســـتان شـــهید مصطفـــی خمینی 
منتقـــل کـــردم. آنجا آقـــای دکتر حاج 
‏قاســـم، دکتر فاضل و دکتـــر بنی‏‌صدر 
جلوی در بودند. آنها من را از اســـتان 
ایلام می‌شـــناختند. وضعیت را سریع 
توضیـــح دادم و گفتـــم ایـــن پدرخانم 
مـــن اســـت. او را بردنـــد اتـــاق عمل و 
خوشـــبختانه آقـــای کیـــاوش با کمک 
خـــدا زنده ماند. ایشـــان مدت طولانی 
در بیمارســـتان ماندنـــد و یک چشـــم 
و یـــک گـــوش و انگشت‌های‌شـــان را 
هم از دســـت دادنـــد و جراحت زیادی 
در بدنشـــان باقـــی مانـــد و جانبـــاز۷۰ 
درصـــد بودند، ولی لطف خدا شـــامل 

حال‌مـــان شـــد و زنـــده ماندند.

نفـــر بـــا حمایـــت روســـیه و حمایـــت 
امریـــکا بـــود. یعنـــی تئـــوری آنهـــا این 
بـــود که اگـــر جنگ عـــراق ادامـــه پیدا 
کند، عـــراق خوزســـتان را آزاد می‌کند 
که با جبهه التحریر خوزســـتان باعث 
تفکیک خوزســـتان و قســـمتی از ایلام 
می‌شـــود و اینهـــا در تئوری خودشـــان 
دنبـــال تشـــکیل کشـــوری بودنـــد که 
کردنشـــین باشـــد و در ایـــام وصـــل 
شـــود به اســـتان خوزســـتان و بخشی 
از ایـــام که از ایران جدا خواهد شـــد، 
از طریـــق ترکیه به دامنه ناتـــو بیاید و 
بـــه خلیج‌فارس وصل شـــود. در واقع 
بـــرای کارشـــان تئوری داشـــتند و برای 
اینکه بتوانند دو کشـــور در این منطقه 
ایجـــاد کننـــد، یک کشـــور کـــرد و یک 
کشـــور عرب، و خط ســـیری که تداوم 
حکومـــت لائیـــک ترکیـــه و بـــه منابع 
خلیج‌فـــارس متصل باشـــد، مبارزه را 
مبـــارزه‌ا‏ی درازمـــدت می‌دیدند. حالا 
مـــن نمی‏‌خواهـــم خیلی ریـــز وارد آن 
شـــوم. البته بـــا جـــزوات و چیزهایی 
که آن موقـــع گرفته بودیـــم، برنامه‌ها 
و اهداف‌شـــان را توضیـــح داده بودیم 

مدیریـــت مناطق کردنشـــین را ندارد، 
بایـــد مبـــارزه کـــرد و با قدرتِ اســـلحه 
حکومت را به دســـت گرفـــت. رئیس 
کنگـــره چهـــارم دبیـــری بـــود کـــه کار 
بلـــد  و ســـازماندهی هـــم  پارتیزانـــی 
بـــود و راجع بـــه تشـــکیل گردان‌های 
 ۲۲ وه‌ای  جـــز نفـــره   ۲۲ نـــی  پارتیزا
صفحه‌ای نوشـــته بـــود. در این جزوه 
آمـــده بـــود کـــه تیم‌هـــای پارتیزانـــی 
در گروه‌‏هـــای چهارنفـــره باشـــند کـــه 
بتوانند با یک لندرور جابه‌جا شـــوند. 
ایـــن تیم‌هـــا تحرک زیـــادی داشـــتند 
آنهـــا  بـــه  بالایـــی  خیلـــی  آمـــوزش  و 
داده شـــده بـــود و همیـــن گروه‌هـــای 
آموزش‌دیـــده چهارنفره در گردان‌های 
22 نفـــره، کارهـــای پارتیزانـــی زیـــادی 
را علیـــه ارتـــش و ســـپاه و نیروهـــای 

بســـیجی انجـــام داده بودند.
گروه خبات هم گـــروه دیگری بودند. 
گروه ارتش‏ آرا و نمـــارا، گروه منافقین 
و کوملـــه اهداف خاصی داشـــتند و در 
کل هدفشـــان برانـــدازی و ایجـــاد یک 
حکومـــت یا کشـــور کـــرد بـــا جمعیتی 
حـــدود پنج‌ونیـــم تـــا شـــش میلیون 

کُـــرد داریـــد. مـــا در وضعیـــت جنگی 
هســـتیم و فضای جنگ در کشورمان 
حاکم اســـت، اما شـــما ایـــن وضعیت 
را نداریـــد. اگـــر همکاری نکنیم شـــما 
بیشـــتر آســـیب می‌بینیـــد. مـــا باید از 
هم‏جواری اکراد بســـتر مناسبی برای 
مبادلات تجاری و دادوســـتد درســـت 
کنیـــم و اوضـــاع را از حالـــت نظامـــی 
ج کنیـــم. قـــراردادی  و امنیتـــی خـــار
هـــم منعقـــد کنیـــم کـــه بتوانیـــم بـــا 
هـــم تهاتر مـــرزی داشـــته باشـــیم. با 
بـــه  ایـــن قـــرارداد مـــا می‌توانســـتیم 
آنهـــا نفـــت کـــوره، بنزیـــن و گازوئیل 
بدهیـــم و از آنهـــا موادغذایـــی مانند 
پنیر، عســـل و علوفه و چیزهای دیگر 
بخریـــم و بدین ترتیب مـــرز از حالت 
ج و امنیـــت  متروکـــه و ناامنـــی خـــار
برقرار می‌شـــد. مـــا به‏ عنوان حســـن 
نیـــت چهـــار نفـــر از کردهایـــی را که 
در ترکیـــه جنایاتـــی مرتکـــب شـــده و 
ســـپس به ایـــران فـــرار کـــرده بودند، 
تحویـــل آنهـــا دادیـــم. در مرحله بعد 
ده نفـــر را به آنهـــا تحویـــل دادیم و در 
مرز هـــم انضباط به وجـــود آوردیم. با 
ایـــن اقدامـــات، مقامات ترکیـــه به ما 
اطمینان پیدا کردند و دو لشـــکر خود 
را از روی مرز برداشـــتند. دقیقاً کسی 
کـــه نظـــر مؤثر داشـــت، رئیس ســـتاد 
مشـــترک ترکیـــه بـــود. بدیـــن ‏ترتیب 
نگرانی‌‏هایـــی که شـــورای عالی دفاع 
و شـــورای امنیـــت ملی خدمـــت امام 
منتقل کـرده بودنـد، بـرطـرف شد. به 
نظـــرم یکی از کارهای بســـیار مهم من 
در آنجـــا که خدا توفیقـــش را داد، این 
بود که توانستم از بــــاز شــــدن جبهـه 
جنـــگ جدیدی بـــا ترکیـــه جلوگیری 
کنـــم و اقـــدام بزرگـــی بـــود. گزارش 
ســـفر به ترکیـــه را هـــم در ۳۳ صفحه 
نوشــــتم و بـــه هیـــأت دولـــت ارائـــه 
کـــردم که از این کار بســـیار اســـتقبال 
کردند. وقتی گــــزارش را بــــه آیـت‌‏الله 
مهــــدوی کنـــی دادم، ایشـــان از مـــن 
تمجید کرد و پیشـــانی من را بوســـید 
و گفـــت: انصافاً گزارشـــی که تو دادی 
از گزارش‌‏هایی کــــه تــــا حـــالا به من 
داده بودند، خیلـــی دقیق ‏تر بود. این 
کامل ‏ترین گزارشـــی بود کـــه تاکنون 

به دســـتم رســـیده است.
گزارش را برای جلســـه شورای امنیت 
کشـــور هـــم بردیـــم کـــه آن موقـــع در 
نخست‌وزیری تشـــکیل می‌شد. آقای 
رجایی، آقای باهنر، ســـرهنگ وصالی 
و تعـــدادی از امـــرای ارتـــش از جمله 
تیمســـار ظهیرنژاد و نامجـــو و تعدادی 
از اعضای ســـپاه در آن جلســـه حضور 
داشـــتند. مرتضـــی رضایـــی آن موقـــع 
فرمانده ســـپاه بـــود. از وزارت کشـــور 
هم می‏‌آمدند و جلســـه خیلی مفصلی 
بود. دبیر این جلســـات خسرو تهرانی 
بود و کشـــمیری به نمایندگی از طرف 
خســـرو تهرانی امضا می‌کـــرد. دعوت 
نامه‏‌ای برای شـــرکت در جلســـه برای 
مـــن فرســـتاده بودنـــد. آن مکاتبات، 
نامه‌‏هـــا و دعـــوت نامه ‏هـــا را دارم که 
ساعت فلان شـــما به جلســـه بیایید. 
من و حجت ‏الاســـام حســـنی با هم از 
ارومیه آمـــده بودیم. ما به آن جلســـه 
رفتیـــم و من گـــزارش مفصل خدماتی 
را کـــه انجام داده بودیـــم، ارائه کردم. 
و  امنیـــت  بـــرای  طرحـــی  همچنیـــن 
پاک‏ســـازی اســـتان تهیه کـــرده بودم 
که برای انجـــام آن به پول، اســـلحه و 
اختیـــارات نیاز داشـــتم. قرار شـــد که 
مرتضی رضایی، خســـرو تهرانی و من، 
پیش‏‌نویس مصوبه‏‌ای را برای اســـتان 
آذربایجـــان غربی تهیـــه و نهایی کنیم 
و بعد شـــب هفتم تیـــر ۱۳۶۰ به حزب 

جمهوری اســـامی برویم.

 انفجار دفتر حزب جمهوری 
اسلامی

شـــب هفتم تیـــر ۱۳۶۰ که قـــرار بود ما 
به جلســـه حـــزب جمهوری اســـامی 
برویم، دکتر بهشـــتی سخنرانی داشت 
و از مـــا هم دعوت کـــرده بودند که در 
آن جلســـه شـــرکت کنیم، اما شـــهید 
رجایـــی بـــه مـــا فرمودنـــد کـــه شـــما 
بمانیـــد و پیش‏‌نویس مصوبـــه را تهیه 
ح‌تان  کنید و موارد اصلاحـــی را در طر
انجام بدهیـــد و بعد به جلســـه حزب 
ح را اصلاح  بیاییـــد. ما نشســـتیم طـــر

کـــه هـــم در اســـتانداری هســـت هـــم 
مـــن بعضـــی کپی‌هایـــش را دارم. بعد 
از این دو ســـه حرکت، مـــا کار عمرانی 
را در روســـتاها شـــروع کردیم. دولت 
آن موقـــع درآمد یـــک روز نفـــت را در 

اختیـــار ما قـــرار داده بود. 
 

شروع کارهای عمرانی در 
آذربایجان غربی

بعـــد از سروســـامان ‏دادن اولیـــه بـــه 
برقـــراری  و  اســـتان  امـــور  از  برخـــی 
امنیـــت، کارهـــای مختلـــف عمرانی را 
در ارومیـــه شـــروع کردیـــم. صدهـــزار 
از ترکیـــه وارد کردیـــم  تـُــن ســـیمان 
و بـــرای ســـاخت مـــدارس، بازســـازی 
 ، شـــت ا بهد ی  نه‌هـــا خا  ، جد مســـا
راه‌‏هـــا، احـــداث آب‌بندها و یکســـری 
پروژه‌‏هـــای عمرانـــی ســـرمایه‌گذاری 
را شـــروع کردیـــم و نیروهـــا را بـــه کار 
گرفتیـــم. نیروهایـــی را کـــه اســـلحه 
بـــا حقـــوق خیلـــی  گرفتـــه بودنـــد و 
ناچیـــزی به ‏صورت ســـرباز بـــرای این 
گروهک‏‌هـــا کار می‌کردنـــد، به چرخه 
اشـــتغال آوردیم. من ســـمیناری برای 
همـــکاری بیـــن روحانیت اهل تشـــیع 
و تســـنن برپا کردم و بـــرای روحانیت 
اهـــل تســـنن، که بـــه آنهـــا ماموســـتا 
می‌گویند، مکانیســـمی‏ برقـــرار کردم. 
طبـــق قوانیـــن شـــرعی اهل تســـنن، 
اگر مردی ســـه بار بگویـــد زنی را طلاق 
دادم، آن زن ســـه‏ طلاقه شده و بر مرد 
حـــرام می‌شـــود و آن زن بایـــد بـــرود 
خانه روحانی روســـتا بماند و عده‏‌اش 
را آنجـــا بگذرانـــد و بعـــد از گذشـــتن 
عـــده، می‏‌تواند رجـــوع کنـــد. زن اگر 
نخواهـــد رجـــوع کنـــد، بعـــد از عـــده 
می‌توانـــد به خانـــه والدینـــش برود و 
بـــا فرد دیگـــری ازدواج کنـــد. در خانه 
بعضی از این ماموســـتاها شش‏ هفت 
زن بـــود و آنها مشـــکل تأمیـــن تغذیه 
ایـــن زن‌هـــا را داشـــتند و می‌گفتنـــد: 
و  آرد  پـــول،  مـــا  بـــه  زمـــان شـــاه  در 
موادغذایـــی می‌دادنـــد یـــا اینکه یک 
شـــب زن و مردی دعوای‌شان می‏‌شود 
و مـــرد زن را از خانـــه بیـــرون می‌کند 
و او بـــه خانـــه مـــا می‌آیـــد و وقتی که 
می‌خواهـــد.  جـــا  و  غـــذا  می‌رســـد، 
گفتـــم: مســـائل شـــرعی‌‏تان را انجام 
بدهیـــد. مـــا معتـــرض ایـــن مســـائل 
نیســـتیم. من برای همه‌شان سهمیه 
موادغذایـــی و شـــهریه مقـــرر کـــردم. 
همـــه ایـــن نـــکات ظریـــف در برقراری 

امنیـــت نقـــش مؤثری داشـــت.
 

سفر به ترکیه
ســـال ۱۳۶۰ حـــوادث مهمـــی از جمله 
ی  ر جمهـــو ب  حـــز فتـــر  د ر  نفجـــا ا
یاســـت‏  ر فتـــر  د نفجـــار  ا  ، ســـامی ا
برگـــزاری ســـومین دوره  جمهـــوری، 
انتخابات ریاســـت ‏جمهوری در کشور 
اتفـــاق افتـــاد. ایـــن حـــوادث مهم در 
زمانـــی اتفاق افتـــاد که ما در اســـتان 
آذربایجـــان غربـــی تـــاش می‌کردیم 
امنیـــت را برقرار کنیم. بدیهی اســـت 
کـــه این اتفاق‌‏هـــا چقدر بـــر روحیه ما 
اثرگذار بـــود. حادثه هفتـــم تیر ضربه 
بزرگـــی بـــه نیروهـــای خط امـــام بود. 
مـــن ۲۵ خـــرداد ۱۳۶۰ به اســـتانداری 
آذربایجـــان منصـــوب شـــدم و هفتـــم 
تیر یعنـــی حدود یک مـــاه بعد، چنین 
حادثه وحشـــتناکی اتفاق افتاد که در 

اوضـــاع اســـتان هـــم بی‏‌تأثیـــر نبود.
تابستان ســـال ۱۳۶۰ بود. در بحبوحه 
ایـــن وقایـــع و بعـــد از انفجـــار دفتـــر 
حـــزب جمهـــوری اســـامی و قبـــل از 
شـــهادت برادرانـــم رجایـــی و باهنـــر، 
مـــن به ترکیه ســـفر کردم. با ماشـــین 
بـــه اســـتان وان ترکیه رفتـــم و بعد از 
ملاقات بـــا اســـتاندار و مقامات آنجا، 
به آنـــکارا و اســـتانبول رفتـــم. در آنجا 
بـــا رئیـــس ســـتاد مشـــترک، معـــاون 
وزیـــر امور خارجه و وزیر کشـــور ترکیه 
مذاکراتی داشـــتم. با اســـتدلال‌‏هایی 
که ارائه کـــردم، قانع شـــدند و توافق 
کردیـــم که دو لشـــکر ارتـــش را از روی 
مـــرز با ایـــران بردارند. مـــن به رئیس 
ســـتاد مشـــترک گفتم این یک سردرد 
مشترک اســـت، بخش کوچکی از سَرِ 
مـــا و بخـــش بزرگی از سَـــرِ شـــما درد 
گرفته اســـت. بـــرای اینکه مـــا پانصد 
هـــزار نفر و شـــما چهـــار میلیـــون نفر 

عملیات گروهک‌های پارتیزانی علیه ارتش و سپاه
حزب دموکرات از گروه‌هایی بود که در غرب کشور فعالیت می‌کرد و محور 
فعالیتش مهاباد و قسمتی از ترکیه، عراق و سوریه بود. آنها دنبال جدایی 

کردستان و ایجاد یک دولت مستقل بودند. دموکرات‌‏ها قبلاً هم فعال بودند. 
سوادشان خیلی بالا بود و تئوریسین داشتند و نیروهای داخلی و خارجی 

حمایت‌شان می‌کردند. از این حزب یک گروه به اسم کنگره چهارم منشعب 
شده بود که جوان‌های تندرویی بودند و در کار حزبی و ساختارسازی و ارتباط با 

خارجی‌‏ها روش دموکرات‌ها را قبول نداشتند. کنگره چهارمی‌ها به مبارزه مسلحانه 
معتقد بودند و عقیده داشتند دولت قدرت مدیریت مناطق کردنشین را ندارد، 

باید مبارزه کرد و با قدرتِ اسلحه حکومت را به دست گرفت. رئیس کنگره چهارم 
دبیری بود که کار پارتیزانی و سازماندهی هم بلد بود و راجع به تشکیل گردان‌های 

پارتیزانی ۲۲ نفره جزوه‌ای ۲۲ صفحه‌ای نوشته بود. در این جزوه آمده بود که 
تیم‌‏های پارتیزانی در گروه‌‏های چهارنفره باشند که بتوانند با یک لندرور جابه‌جا 

شوند. این تیم‌ها تحرک زیادی داشتند و آموزش خیلی بالایی به آنها داده شده بود 
و همین گروه‌های آموزش‌دیده چهارنفره در گردان‌های 22 نفره، کارهای پارتیزانی 

زیادی را علیه ارتش و سپاه و نیروهای بسیجی انجام داده بودند.

ـــرش بـ

کمک به تأمین موادغذایی منازل ماموستاها
بعد از سروسامان ‏دادن اولیه به برخی از امور استان و برقراری امنیت، کارهای 

مختلف عمرانی را در ارومیه شروع کردیم. صدهزار تنُ سیمان از ترکیه وارد 
کردیم و برای ساخت مدارس، بازسازی مساجد، خانه‌های بهداشت، راه‌‏ها، 

احداث آب‌‏بندها و یکسری پروژه‌‏های عمرانی سرمایه‌گذاری را شروع کردیم و 
نیروها را به کار گرفتیم. نیروهایی را که اسلحه گرفته بودند و با حقوق خیلی 
ناچیزی به ‏صورت سرباز برای این گروهک‏‌ها کار می‌کردند، به چرخه اشتغال 

آوردیم. من سمیناری برای همکاری بین روحانیت اهل تشیع و تسنن برپا کردم 
و برای روحانیت اهل تسنن، که به آنها ماموستا می‌گویند، مکانیسمی‏ برقرار 

کردم. طبق قوانین شرعی اهل تسنن، اگر مردی سه بار بگوید زنی را طلاق 
دادم، آن زن سه‏ طلاقه شده و بر مرد حرام می‌شود و آن زن باید برود خانه 

روحانی روستا بماند و عده‏‌اش را آنجا بگذراند و بعد از گذشتن عده، می‏‌تواند 
رجوع کند. زن اگر نخواهد رجوع کند، بعد از عده می‌تواند به خانه والدینش 
برود و با فرد دیگری ازدواج کند. در خانه بعضی از این ماموستاها شش‏ هفت 

زن بود و آنها مشکل تأمین تغذیه این زن‌ها را داشتند و می‌گفتند: در زمان شاه 
به ما پول، آرد و موادغذایی می‌دادند یا اینکه یک شب زن و مردی دعوای‌شان 

می‏‌شود و مرد زن را از خانه بیرون می‌کند و او به خانه ما می‌آید و وقتی که 
می‌رسد، غذا و جا می‌خواهد. گفتم: مسائل شرعی‌‏تان را انجام بدهید. ما 

معترض این مسائل نیستیم. من برای همه‌‏شان سهمیه موادغذایی و شهریه 
مقرر کردم. همه این نکات ظریف در برقراری امنیت نقش مؤثری داشت.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

من به زندان رفته 
بودم و از آنها بازدید 

کرده بودم. گاهی 
اینها را زندانی کرده 

بودند تا فشار بیاورند و 
شوهران‌شان را بگیرند، 

گاهی برای مقاصد 
غیراخلاقی زندانی 

کرده بودند و گاهی بعد 
از پاکسازی‌‏هایی که 

در مناطق انجام داده 
بودند، وقتی آنجا کشت‏ 

و کشتار شده بود، 
تعدادی زن و بچه مانده 

بودند. آنها خودشان 
متوسل شده بودند که 

ما را ببرید، اگر اینجا 
بمانیم امنیت نداریم. 

من به‏ عنوان یک اقدام 
انقلابی حدود صد نفر از 

آن زن‌‏ها و بچه‌‏ها را آزاد 
کردم و آنها را با ماشین 

به مقاصدی که باید 
می‏‌رفتند، فرستادم. این 

اقدام اثر خیلی وسیعی 
گذاشت و استان امن 

شد و من توانستم دو تا 
گردان توپخانه و تانک 
را آزاد کنم و یکی را به 

غرب برای کرمانشاه 
و یکی را برای ایلام 

بفرستم
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